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استقرارگاه ساسانی تا سکونتگاه اشکانی 
در محوطه تاریخی ویرانشهر فاروج

محوطه تاریخی ویرانشــهر واقع در ۱۰ کیلومتری شــمال شهر فاروج 
یکی از مهم ترین محوطه های مربوط به دوران اشــکانی و ساســانی 
است که نخستین بار توســط هیئت باستان شناسی اعزامی از دانشگاه تورین 

ایتالیا در سال های منتهی به انقلاب اسلامی شناسایی شد.
گرچه این محوطه تاریخی به عنوان سکونتگاهی از دوره ساسانی معرفی 
شده بود، ولی شــواهد امر شامل موقعیت خاص جغرافیایی، بافت مشهود 
معماری و سفال های سطحی حکایت از قدمت دیرینه تر این محوطه داشت. 
از طــرف دیگر قرارداشــتن این محوطــه در ناحیه ای کــه از دیرباز به عنوان 
خاستگاه اولیه اشکانیان شــناخته می شد و نیز ارتباط مکانی آن با شهر نسا 
در جنوب ترکمنستان و نیز با مهم ترین معبر مواصلاتی شمال فلات ایران که 
بخش های مرکزی آسیا را به دشت گرگان مرتبط می ساخت، سبب شد که از 

سال ۱۳۹۸ مورد توجه باستان شناسان قرار گیرد.
به دنبــال انعقاد تفاهم نامه همکاری پنج ســاله بین پژوهشــگاه میراث  
فرهنگــی و گردشــگری کشــور و موزه لــوور فرانســه، هیئتی متشــکل از 
باستان شناســان و متخصصان ایرانی و فرانســوی به سرپرســتی دکتر میثم 
لباف خانیکــی (عضو هیئت علمی گروه باستان شناســی دانشــگاه تهران) و 
دکتر روکو رانته (بخش هنر اســلامی موزه لوور) شکل گرفت و اولین فصل 
مطالعات باستان شناســی در آبان ماه ۱۳۹۸ در محوطه ویرانشهر انجام شد. 
ایــن مطالعات طی پنج فصل بــه طور متمادی در ســال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ادامــه یافــت و منجر به ارائــه نتایج درخشــانی در ارتباط با 

باستان شناسی دوران تاریخی دره اترک شد.
در فصل نخســت در ســال ۱۳۹۸ به بررسی ســطحی محوطه و ثبت و 
مســتندنگاری آثار مشهود معماری در این محوطه تاریخی اختصاص یافت. 
از جملــه اقدامات صورت گرفته طی این فصل از مطالعات باستان شناســی، 
تهیه نقشــه منحنی میــزان و مدل رقومی ارتفاعــات، عکس برداری هوایی 
و زمینی از عرصه محوطه، مطالعه ســفال های ســطحی و تعیین سیاست 
کاوش برای فصل هــای آتی بود. مطالعه عوارض بقایای معماری آشــکار 
ســاخت که محوطه ویرانشــهر شامل ســکونتگاهی به پهنه ۱۴ هکتار بوده 
که حصاری مربع شکل به طول و عرض ۳۵ متر آن را در بر می گرفته است.

بر اســاس مستندنگاری عرصه محوطه ویرانشــهر در فصل اول، معلوم 
شــد که در ســطح محوطه تپه های خــرد و کلانی وجــود دارد که هر  کدام 
ویرانه هایــی از ســاختمان های تاریخی را در خود جای  داده اســت. یکی از 
مهم ترین این اتصلال، تپه نســبتا مرتفعی به ارتفاع شش تا هفت متر بود که 
در میانه جنوبی محوطه قرار دارد. شناســایی بقایای معماری نهفته در این 

تپه نیز یکی از اهداف کاوش فصل های آتی را رقم زد.
از مهم ترین یافته های فصل اول در نتیجه مطالعه روش مند ســفال های 
سطحی حاصل شد. مطالعه مشــخصات فنی و گاه نگاری نسبی سفال های 
ســطحی محوطه ویرانشــهر این فرضیه را به وجود آورد که سکونت در این 
محوطه برخلاف آنچه هیئت ایتالیایی مطرح کرده بود، نه از دوره ساســانی 
بلکه از دوره اشــکانی آغاز شده اســت. این فرضیه لزوم تمرکز بر گاه نگاری 
دقیق محوطه را در فصول بعد موجب شد و بخشی از اهداف سال های آتی 

بر گاه نگاری محوطه تعریف شد.
طی فصل دوم در ســال ۱۳۹۹ دو برنامه مطالعاتی شــامل تعیین دقیق 
عرصه و حریم محوطه ویرانشــهر و کاوش باستان شناســی در ناحیه دروازه 
مفروض ویرانشــهر و تپه جنوبی داخل محوطه. یافته های باستان شناســی 
که در این فصل از کاوش یافت شــد و عمدتا شــامل بقایای معماری بودند، 
نشــان دادند که آنچه به عنوان دروازه فرض شده بود، به واقع ورودی اصلی 
محوطه را تشــکیل می داده که از دو طرف توســط دو برج احاطه می شــد. 
کاوش در فضای داخلی و بخشــی از نمای بیرونی برج شــمالی، ســازه ای 
مستطیل شکل را آشکار کرد که شامل بقایایی از دیوارهای متقاطع بود که با 
خشت های بزرگ ۴۰*۴۰ سانتی متر ساخته شده و فضاهای متعدد تودرتویی 
را که کاربری نامعلومی داشــتند، پدید آورده بودند. این فضاها در دوره های 

بعد دستخوش مداخلات و تغییرات فراوان شده بود.
در فصــل ســوم در ســال ۱۴۰۰ کارگاه هایــی در امتــداد و در ارتبــاط با 
کارگاه های فصل قبل در همان دو ناحیه (دروازه و تپه جنوبی) ایجاد شــد و 

پلان به دست آمده در فصول قبل را تکمیل کرد.
فعالیت هــای فصل پنجــم (۱۴۰۲) طــی دو برنامه دنبال شــد؛ کاوش 
در تپــه جنوبی و عملیات خواناســازی دروازه. کاوش در تپــه جنوبی فرم، 
پــلان و ماهیت بنای مدفون در تپه جنوبی را تقریبا آشــکار کرد. بر اســاس 
یافته هــای این فصل، هم اکنون می دانیم  بنایی کــه در این محل برپا بوده از 
یک ایوان به پهنای دهانه ۱۲ متر تشــکیل می  شده است. این ایوان به  سوی 
شــرق گشــوده می شــد و در انتهای آن درگاهی وجود داشــت که ابتدا به 
یک راهرو و ســپس به تالاری مربع شــکل راه می یافت. این تالار نیز ۱۲*۱۲ 
متر وســعت داشت و راهروی نســبتا باریکی آن را احاطه می کرد. این پلان 
معمولا در بناهای نیایشــگاهی آســیای مرکزی طی دوره سلوکی و اشکانی

اجرا می شد.
 مجموعه معماری مذکور را گروهی از فضاهای جانبی از دو سوی شمال 
و جنــوب در بر می گرفتنــد. این مجموعه با بقایای معمــاری که گاه ارتفاع 
آنها به چهار متر می رســد، سالم ترین مجموعه معماری دوره اشکانی است 
که تاکنون در ایران شناســایی شده است و نسبت به انواع مشابه که پیش تر 
توســط باستان شناسان خارجی در افغانســتان و ترکمنستان کاوش شده اند، 
ســالم تر و وسیع تر است؛ لذا شناخت جزئیات بیشتر از این بنا می تواند نقطه 
عطفی در شــناخت تاریخ معماری ایران باشد. هنوز مواردی همچون نحوه 
پوشــش سقف ایوان و تالار نامعلوم است. هنوز نمی دانیم دقیقا کاربری این 
بنا چه بوده و از فضاهای مختلف آن چه اســتفاده ای می شــده اســت. این 
ســؤالات در کنار ابهامات دیگر در ارتباط با مســائل سازه ای و دلایل ترک بنا 
و نیــز آخرین ادوار بهره وری از این مجموعــه، روند کاوش فصل های آتی را 

تعیین خواهد کرد.
طی عملیات خواناسازی دروازه، بخشی از برج شمالی پس از پاک سازی 
مورد خواناســازی قرار گرفت. عملیات خواناسازی با استفاده از خشت های 
۲۵*۲۵ که در یکی از کارگاه های همین منطقه با اصول خشــت زنی ســنتی 
تهیه شــده بود، صورت گرفت. در نتیجه، قسمتی از دروازه تا ارتفاع متوسط 
۱٫۵ متر خواناسازی شد و هم اکنون بخشی از یک دروازه اشکانی در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار دارد. امید اســت با ادامه کاوش های باستان شناسی 
و انجام هم زمان عملیات مرمت و خواناســازی محوطه، ویرانشــهر به یکی 
از جاذبه های گردشــگری منطقه تبدیل شده و تبعات سودمندی در راستای 

توسعه پایدار استان خراسان شمالی داشته باشد.

نمایش پیوند زرین هگمتانه و پارسه

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، نمایش جام زرین خشایارشا از هگمتانه 
در موزه تخت جمشــید، پیوند شایسته ای را بین مردم دو استان کشور رقم  
زده اســت. این جام زرین با همکاری معاونت میــراث فرهنگی وزارت و اداره کل 
استان فارس، اداره کل موزه ها، موزه ملی ایران باستان و پایگاه میراث جهانی تخت 
جمشید از ۲۹ اردیبهشت به مدت یک ماه در موزه تخت جمشید برای عموم مردم 

به نمایش گذاشته  شده  و هر روز قابل بازدید است.
جام زرین خشایارشــا: این جام زرین که احتمالا از هگمتانه باســتان (همدان 
امروزی) کشف شده، دارای طرح زورقی، دهانه باز، لبه های برگشته، تزیینات گیاهی 
و سطحی شیاردار است؛ آرایه هایی که از شاخصه های ظروف تجملاتی و ارزشمند 
دوره هخامنشی به شمار می روند. تزیینات برجسته این ظرف به منظور مشاهده از 
بیرون برجســته  کار شــده اند. در کف ظرف، گل رُزتی با ۱۲ پر و در اطراف ظرف ۲۱ 

شیار مانند یک رُزت بزرگ به تصویر کشیده شده اند.
در حاشیه زیر لبه این ظرف، کتیبه ای به سه زبان  پارسی باستان، عیلامی و بابلی 
هخامنشی کنده کاری  شده که معنای آن ، متن کتیبه  «خشیارشا، شاه، بزرگ» است.

ارتفاع: ۱۱.۴۳ سانتی متر
قطر: ۲۰.۳۲ سانتی متر

وزن: ۱.۴۰۷ کیلوگرم
این جام حکایت از فناوری و هنر بی نظیر ایرانیان در زمینه جواهرســازی دارد. 
احتمالا از هگمتانه باســتان (همدان امروزی) کشف  شــده و نمادی از ارزش ها، 
فرهنگ و تمدن بی نظیر هخامنشــیان همراه با طرح های زیبا و هنرمندانه در دوره 
حاکمیت خشایارشا است. در حاشیه گردن این ظرف، کتیبه ای به سه زبان  فارسی 

باستان، عیلامی هخامنشی و بابلی هخامنشی قرار گرفته دارد.
خشایارشــا در ساخت زیرســاخت های ســرزمین ایران نقش مهمی ایفا کرد. 
او دســتور بازسازی و گســترش مجموعه بناهای تخت جمشــید، پایتخت سنتی 
هخامنشــی را صادر کرد. مجموع اقدامات باشکوه وی، تخت جمشید را به نماد 

قدرت، ثروت و شکوه فرهنگی ایران تبدیل کرد.
خشایارشا، شــاه قدرتمند هخامنشــی، در حدود ســال ۵۱۹ پیش از میلاد در 
خاندان پرقدرت هخامنشیان به دنیا آمد. او فرزند داریوش بزرگ و ملکه آتوسا بود 

و از همان دوران کودکی برای ایفای نقش رهبری در امپراتوری ایران آماده شد.
خشایارشا از کودکی آموزش های گسترده ای در استراتژی نظامی، حکومت داری 
و ســنت های غنی فرهنگی و مذهبی ایران فراگرفت. به عنوان پسر پادشاه، او روند 
حکمرانی پدرش را از نزدیک مشاهده کرد و تجربه ارزشمندی در اداره بخش های 
گســترده تحت کنترل ایران از مصر تا هند  به دست آورد. این آمادگی به خشایارشا 
کمک کرد تا زمانی که در ســال ۴۸۶ پیش از میلاد پس از مرگ داریوش به قدرت 

رسید، به خوبی از عهده امور برآید.
یکی از اولین اقدامات مهم خشایارشــا به عنوان پادشــاه، ســرکوب سریع یک 
شــورش در مصر بود که در اواخر دوران حکومت پدرش آغاز شده بود. او با بسیج 
ارتشی عظیم به دلتای نیل لشکرکشی کرد و به سرعت کنترل پارس را بر این منطقه 
بازگرداند. با تثبیت سلطه شاهنشاهی هخامنشی بر مصر، خشایارشا توجه خود را 
به دولت شــهرهای یونانی معطوف کرد که از شــورش اولیه ایونیا علیه حکومت 
هخامنشی حمایت کرده بودند. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، او تهاجمی گسترده به 
سرزمین یونان آغاز  و ارتش و ناوگان عظیمی را از طریق هلسپونت به قلمرو یونانی 
هدایت کرد. این حمله نظامی که به عنوان دومین تهاجم ایرانیان به یونان شناخته 

می شود، به یکی از مشهورترین درگیری های جهان باستان تبدیل شد.
خشایارشــا همچنین در زمینه معماری و توسعه زیرساخت های شاهنشاهی 
نقش مهمی ایفا کرد. او دستور بازسازی و گسترش مجموعه کاخ های سلطنتی در 
تخت جمشید، پایتخت سنتی امپراتوری هخامنشی را صادر کرد. این اقدام باشکوه، 

تخت جمشید را به نماد قدرت، ثروت و پیچیدگی فرهنگی ایران تبدیل کرد.
افزون بر این، خشایارشــا به ابتکارات مذهبی و فرهنگی توجه ویژه ای داشــت 
و از اهورامــزدا، بزرگ تریــن ایزد آیین مزدیســنا، دیــن غالب در امپراتــوری ایران، 
حمایت کرد. در زمان سلطنت او، آتشکده ها و اماکن مذهبی متعددی در سرتاسر 
قلمرو هخامنشیان ساخته شــد. با وجود دستاوردهای چشمگیر خشایارشا، دوره 
فرمانروایی او فاقد چالش نبود. در سال ۴۶۵ پیش از میلاد، پس از حکمرانی تقریبا 
۲۱ ساله، او توسط اعضای دربار خود به قتل رسید. پسر او، اردشیر اول، جای او را بر 
تخت سلطنت هخامنشیان گرفت. میراث خشایارشا به عنوان یکی از قدرتمندترین و 
تأثیرگذارترین حاکمان جهان باستان  انکارنشدنی است. مبارزات نظامی، پروژه های 
معماری و ابتکارات مذهبی او جایگاه برجســته اش را در تاریخ تثبیت کرده است. 
اگرچه تهاجم او به یونان با شکســت مواجه شد، اما دوره سلطنت خشایارشا اوج 

گسترش و توسعه فرهنگی امپراتوری هخامنشی به شمار می رود.
امروزه خشایارشا به عنوان یک شخصیت تاریخی چندوجهی شناخته می شود 
که جاه طلبی، بینش و سرانجام سقوط او همچنان مورد بررسی و مطالعه محققان 
است. داســتان زندگی او نمادی از ظهور و ســقوط امپراتوری های بزرگ و قدرت 

پایدار روح انسانی در برابر چالش هاست.
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زلزله ها در خلأ اتفاق نمی افتند؛ معلول سلســله ای از علت های ریز و درشت بسیارند و متفاوت 
هم اتفاق می افتند. متفاوت از هم هستند. درجه و دامنه شان نیز متفاوت است؛ به یک اندازه و درجه 
و دامنه نیستند و رخ نمی دهند. پیامدشان هم بسیار متفاوت است. زلزله هایی هستند که طبیعی اند 
و منشــأ آنها طبیعت اســت و ســاختار و بافت فیزیکی ســیاره زمین. اما زلزله هایی هم هستند که 
تاریخی اند؛ در تاریخ رخ می دهند و منشأ آنها ارض تاریخ. زلزله هایی هم هستند وجودی و منشأشان 
ارض وجود آدمی و از زیرلایه های ارض وجود آدمی به لایه های برینی سر برمی کشند و اثقال متراکم 
در لایه های برینی را به بیرون می ریزند و وجود آدمی را از بندهای تاریخ و انســان تاریخی شــده رها 
کرده و به سرچشــمه وجودی اش متصل کرده اند و از ســرِ چشمه و از آن ســو از ورای تاریخ ما را 
مخاطب قرار داده اند. برای  ما مژده و خبر و پیام از آن سو، از ملکوت آورده اند. سوره زلزال را ببینید:
ثُ أَخْبَارَهَا؛  «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أثَْقَالَهَا وَ قَالَ الْإِنْسَــانُ مَا لَهَا یَوْمَئِذٍ تُحَدِّ
آن گاه که زمین به لرزش [شــدید] خود لرزانیده شــود، و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند، و 
انســان گوید: [زمین ] را چه شده است؟ آن روز است که [زمین ] خبرهاى خود را بازگوید» (آیات ۱ تا 

۴ سوره زلزال) .
ارض وجود انســان لایه به لایه انباشــته و نهشــته از اثقال، از کشش ها و چشش های رنگارنگ 
دنیوی اســت. با وقوع زلزله های وجودی، اثقال ارض وجود رها شده و به بیرون می ریزند. به تعبیر 

نغز و پرمغز و ژرف و دلنشین مولانا در مثنوی:
تا گره با نی بُوَد هم راز نیست 
همنشین آن لب و آواز نیست

بندها و گره ها که برگرفته شد، همنشینی و همدمی و همدلی و هم آوازی و هم رازی با سرچشمه 
آغاز می شود. با سرِ چشمه وجود. با سرِ چشمه ای که خود غیب الغیوب است و در غیب وجود ما و 
هر مخلوقی حاضر و فعال اســت. البته برای انسان «دوران گرفته» به تعبیر حضرت حافظ، دهرزده 
و فروغلتیده در قعر تاریخ روزگار ما گفته ها و نکته هایی از این جنس همه یک سر لقلقه زبان است 

و بیهوده گویی و بی تأثیر.
آسوده بر کنار چو پرگار می شدم 

دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
باری، نوشتار پیش رو جستاری فشرده و کوتاه در وصف و واکاوی ماهیت زلزله هایی  است که در 
ارض تاریخ اتفاق می افتند، منشأ و ماهیتی تاریخی و وجودی دارند. البته و صد  البته مراد از مفهوم 
زلزله، اســتعاره ای از رخدادها و زیر و رو  شــدن های مرزی و حدی و سرنوشت ساز در تاریخ، فرهنگ، 
جامعه و جهان بشری است. رخدادها و زیر و زِبَر شدن های حدی و مرزی که پیامدها و خروجی های 

بسیار گسترده در رخدادها و تحولات سپسین جامعه و جهان بشری داشته اند.
ساختار نشــانه ای و ماهیت نمادین و اســتعاری زبان چنین امکانی را به ما می دهد که به مدد 
استعاره ها البته استعاره به معنای دقیق هلنی مفهوم یعنی ماهیت «متافوریک» آن که فراخوانده 
می شود؛ حســی، اندیشه ای، معنایی، مرادی را از گوشی به گوشی، از هوشی به هوشی، از زبانی به 

زبانی، از قلمی به قلمی و از دفتری به دفتر دیگر برسانیم و جابه جا کنیم.
در نوشــتار پیش رو ملهم از مفهوم زلزله در معنای طبیعی آن و توسع معنایی دادن به مفهومِ 
زلزله سخن از زلزله هایی رفته است که تاریخی هستند و در ارض تاریخ اتفاق افتاده اند و نامرئی هم 
اتفاق می افتاده اند و هر بار و هرگاه هم که رخ داده اند؛ ســاختارهای کهن را بر سرمان فروریخته اند 
و روی آوار و مواد و مصالح به جای مانده از ساختارهای فروریخته پیشین ساختارهای دوران سپسین 

را صورت نو داده و بنیاد نهاده ایم.
ارض تاریخ، زلزله خیز اســت و پر از پرتگاه های نهان و نامرئی. جغرافیای پرچین و شــکن تاریخ 
و فرهنگ. جامعه و جهان بشــری ما پر از مخفیگاه ها و پرتگاه های نامرئی اســت. خروجی و پیامد 
رخدادهــا و تحولاتش اغلب پیش بینی ناپذیر اســت. همه ســاختارهای اجتماعی، همه نظام های 
سیاسی، دانایی، ارزشی و سنت های اعتقادی جامعه و جهان بشری ما که با اندیشه و دست بشری ما 
برپا شده و بنیاد پذیرفته اند تا آنجا که بشری هستند؛ روی گسل ها و کمربند های زلزله خیز ارض تاریخ 
و جغرافیای تاریخی بشــری ما بنیاد پذیرفته اند و هماره در معرض فروریختن و فروپاشــی هستند. 
ارض تاریخ پر گســل تر و زلزله خیزتر از طبیعت و جغرافیای طبیعی اســت. پرتگاه ها و مخفیگاه ها 
و قله هــا و دره هایش نیز نهان و نامرئی تر از پرتگاه ها و مخفیگاه های طبیعت و جغرافیای طبیعی 
است. بسیار متفاوت از هم و ناهمگن و ناهمگون هستند. بسیار متفاوت هم اتفاق می افتند. پرتگاه ها 
و صخره ها و ســنگلاخ ها و کوره پیچ های تاریخ مانند پرتگاه ها و صخره ها و ســنگلاخ ها و قله ها و 
دره هــا و دامنه هــای طبیعت و جغرافیای طبیعــی، عیان و عریان پیش روی ما ظاهر نمی شــوند. 
در چشــم نمی آیند. بســیار متفاوت هســتند. ذاتا هم متفاوت هســتند. متفاوت و پیچیده نیز عمل 
می کنند. بسیار پیچیده و بسیار مخفی کارند. در خفا به  سراغ مان می آیند. مخفیانه حرکت می کنند. 
مخفی کارند و نهانی عمل می کنند؛ پیامدشــان را ما می بینیم و تجربه می کنیم؛ اما ردیابی و رصد و 
پیش بینی شان دشوار است. اغلب غافلگیرشان می شویم و غافلگیرمان می کنند. غافلگیرکننده اند و 
غافلگیرانه اتفاق می افتند. آســان و ایمن نمی توان از دست شــان گریخت و از کنارشان گذشت. گاه 
چنــان خلاف آمد عرف رخ می دهند و چنان ما را دور می زنند که ســده ها در بهت مان فرومی برند. 

بهت زده می مانیم.
کســی گمان نمی بُرد آن جهان شــاهی پرهیبت و پرشوکت و شــکوه و پرقوت و اقتدار شاهانه 
هخامنشیان چنان غافلگیرکننده و دور از انتطار در رویارویی با لشکرکشی سپاهیان اسکندر مقدونی 
فروبریزد! چنین هزیمت و فروپاشــی در برابر ســپاهیان اســکندر در مخیله یونانیان آن روزگار هم 
درنمی گنجید. حتی پس از دو هزاره و نیم وقتی پای اندک شمار ستون های عریان به جای مانده از آن 
روزگار پرعزت و اقتدار و شکوه و شوکت می ایستیم، دچار بهت و سرگیجه می شویم؛ چگونه آن همه 

شــکوه و شوکت و عظمت و اقتدار سیاسی در قامت و گســتره تاریخ یک جهان و تاریخ جهانی، در 
مقیاس آن روزگار با چنان ســرعت و دور از انتظار فروپاشید؟! اما چنین  اتفاق افتاد و چنین نیز شد! 
در گمان ذهن و کمان فکر و کمند عقل و فهم کســی در آن روزگار درنمی گنجید که چنین شود؛ اما 

چنین شد!
چه کسی گمان می برد؛ آن عیسای بر صلیب که چشم به  سوی آسمان دوخت و گفت: «خدایا! 

خدایا! !».
و آن حس تنهایی ژرف در مرز و در کرانه های ناپیدا و نامرئی و رازآمیز و رازانگیز روح چه پیامد 

عظیم و حیرت انگیز را در فردای تاریخ در پی  خواهد داشت!
پیامدش را ببینید! چند ســده سپس تر نه یک یا چند شمار اندک که هزار در هزار، کران در کران، 
در شرق و غرب و شمال و جنوب جغرافیای سیاره زمین کلیسا و صومعه به نام او و خدای او بنیاد 
نهاده و برپا شــد. هزاران و هزاران هنرمند و قدیس شمایل او را به تصویر کشیدند. میلیاردها انسان 
متشــرف به کلام و پیام و نفحات مســیحایی او شــدند. نام او و نام مادر او و نام حواریون راستین و 
رســولان قدیس پیام او را بر خود نهادند و جشــن تبرک و تیمن و نام گذاری به پا داشتند. پیش بینی 
زلزلــه برآمدن گوتاما بودا و پیامــد آموزه های ژرف و بنیادین و تابناک او نیز در گمان و کمان و کمند 
ذهن و فکر و عقل و فهم کسی درنمی گنجید. حتی در خیال نزدیک ترین خویشانش. آموزه هایی که 
سده های سپسین، نزدیک به ۱۰ قرن سپس تر مانند زلزله ارض تاریخ را چنان تکان داد و چنان بنیان و 
بنای آموزه های کهن را بر سر تاریخ فروریخت و چنان طرح عالم و آدمی نو را در منطقه های شرقی 

تاریخ درانداخت که در گمان و در تصور درنمی آمد و در خیال  نمی گنجید.
برآمدن اسلام و قرآن و رسول راستینش در شبه جزیره عربستان و گسترش صاعقه وار سده آغازین 
آن، فروپاشــی شاهنشاهی ساســانی و فتح بخش های مهمی از امپراتوری رم شرقی یا بیزانس به 
دست سپاهیان فاتح مسلمان دور از انتظار بود و پیامدهای عظیم تاریخی و فکری و فرهنگی مدنی 

و معنوی اش پیش  بینی ناپذیر در تاریخ.
بومیان قاره سرخ پوســتان ده ها هزاره سیر و مسیر تاریخی خود را از هزاره های پیش از تاریخ در 
انزوای قاره ای از سر گذرانده بودند. در تصورشان  نمی گنجید روزی ناگهان در کرانه های شرقی قاره 
آنها از شمال تا جنوب کشتی های مهاجمانی لنگر خواهند افکند؛ مجهز به اسب و ارابه و سلاح های 
آهنین و آتشین و در افزون خواهی و قساوت و بی رحمی و نسل کشی ساکنان و صاحبان بومی قاره، 
افســار گســیخته اند و بی مهمیز و مهار. هیچ زلزله و سیل و توفان طبیعی نتوانسته بود با ساکنان و 

بومیان قاره سرخ پوستی چنان کند که زلزله ها و توفان های تاریخی چنان کردند.
چنین اســت ارض زلزله خیز تاریــخ و جغرافیای تاریخ پرچین و شــکن و پرتنش و تناقض خیز و 
تعارض بار و تضادکار و خلاف آمد عرف جامعه و جهان بشری ما. جمعیت های میلیاردی سیاره ما 
همچنان شــتابان تر و نفس گیرتر از پیش، خروجی ها و پیامدهای دور از انتظار و فروپاشــی پی به پی 
و غافلگیرکننده ســاختارهای کهن اجتماعی و شــیوه زندگی ســنتی و نهادها و نظام های سیاسی 
و ارزشــی و ســنت های اعتقادی خود را از ســر می گذرانند و همچنان بهت زده دســت در گریبان 
آواربرداری گســترده و بازسازی ناکام و ناموفق ســاختارهای فروریخته کهنی هستند که بر اثر و به 
ســبب زلزله های ســنگینی که پی به پی در قاره و منطقه های غربی تاریخ طی سده های اخیر اتفاق 
افتاده اســت. چنین اســت ارض زلزله خیز تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری ما. پس لرزه های 
نفس گیر زلزله های ســنگینی که در ارض تاریخ و جغرافیای تاریخی قاره و منطقه های غربی تاریخ 
اتفــاق افتاد، ارض تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهانی ایرانی ما را نیز تکان داد. ســخت و ســنگین و 
ســهمگین و غافلگیرکننده هم تکان داد. آوارهای بســیاری را بر ســر مُلک و ملــت ما فروریخت، 
نفس گیر و غافلگیرکننده هم فروریخت. همچنان با پیامدهایش دســت و پنجه می فشاریم. البته از 
دستاوردهای بی سابقه فکری و فرهنگی و علمی و فنی آن زلزله های عظیم بی نصیب هم نمانده ایم 
و بی نصیب نبوده ایم و همچنان از خوان های ضیافت آن تحولات عظیم فکری و فرهنگی و علمی 

و فنی کام می گیریم.
اتفاقا تقدیر تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان ایرانی ما ایرانیان در جغرافیای باز و بی حصار و فراخ 
ســرزمینی، رقم خورده است که ارض تاریخش بســیار زلزله خیز تر از طبیعت و جغرافیای طبیعی 
آن اســت. گســل ها و کمربند های زلزله خیز تاریخش از کمربندها و گسل های زلزله خیز طبیعت و 
جغرافیای طبیعی اش گسترده تر است. هر بار از اعماق ارض تاریخش نیز نهان تر و پیش بینی ناپذیرتر، 
ســر برکشیده و لایه های برینی و بیرونی را تکان داده است. از گسل ها و کمربندهای زلزله خیز ارض 
تاریخ ســرزمین ها و جغرافیای هم جــوار و زلزله هایی که در ارض تاریخ دیگــر قاره ها رخ داده نیز 
سخت تأثیر پذیرفته و بر سرگذشت تاریخی فکری و فرهنگی و سیاسی و مدنی و معنوی ما ایرانیان 

تأثیر نهاده است.
برآمدن و فروپاشیدن سلسله هخامنشیان، برآمدن و فروپاشیدن سلسله دیرپای اشکانیان، متعاقبا 
ساسانیان و برآمدن و فروپاشیدن پی به پی و نفس گیر خلیفان مسلمان و سلسله های ایرانی و نیرانی 

(انیرانی) و هجوم خونبار تاتاران و مغولان و کثیری از شواهد و مصادیق و موارد دیگر از این دست، 
تردید به  جای نمی نهند؛ روی چه گسل ها و کمربندها و ارض تاریخ و جغرافیای تاریخی زلزله خیزی 
سرگذشت و تقدیر تاریخی و فرهنگی و مدنی و معنوی ملت ما و جهان ما ایرانیان رقم خورده است 
و ایرانی بودن و ایرانی ماندن و میراث دار و میراث بان ســرزمینی کهــن و تاریخی و زلزله خیز چونان 
ایران، بودن چه مسئولیت خطیر، سنگین و سهمگینی است. مسئولیت سنگین و خطیر و سهمگینی 
کــه در مقاطعی از تاریخ و ارضِ تاریخِ زلزله خیزِ ملت ما در رویارویی و عبور از پرتگاه های خطرخیز 
و خطرناک تاریخ و بزنگاه های سرنوشت ساز تاریخی، قوت معنوی و توشه و توان فرهنگ و فرزانگی 
و هنر و هنرمندی و خرد و هوشمندی بسیار می طلبیده است. به پاخاستن مشعل دارانی دلیر و دانا و 
توانا و وجدان هایی بیدار و هوشیار و هوشمند و غیور و غیرتمند در بزنگاه های خطرخیز و پرتگاه های 

خطرناک تاریخ.
حکیم ابوالقاســم فردوســی در تاریخ زلزله خیز مُلک و ملت ما در چنین جایگاه رفیعی ایستاده 
اســت. چونان موســی جلودار در عبور از نیل پیشــارو با قوم خویش. میراث بان یک جهان تاریخ با 
عقبه ای پر شــوکت و شکوه پهلوانان روزگار پهلوانی اش. فردوسی چهره تابناک و قوت غیرت و غنا 
و پرمایگــی فره و فرزانگی و هنر و هنرمندی و خِــرَد و خردمندانگی روح یک ملت بود در هنگامه 
یکی از زلزله خیزترین مقاطع تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان ما ایرانیان. میراث بان بزرگ و بی نظیری 
که روی آوارهای فروریخته تاریخ یک ملت با یک جهان میراث با قامتی بلند برخاســت و ایســتاد و 
پهلوانانه با دست و دامنی پر از اندیشه و خودآگاهی تاریخی جانی تازه در ملتی تاریخی و باستانی 
دمید. حماســه ای به وسعت و گستره تاریخ یک ملت سرود. فردوسی و نامه حکمت و خرد و هنر 
و فرهنگ و فرزانگی شــاهانه اش در چنین جایگاه رفیعی در تاریخ ملت ما ایستاده است. جایگاهی 
بس رفیع با قامتی بس اســتوار و افراشــته. افراشته و استوارتر از ستون های خوش فرم و هندسی و 
خوش قامت و خوش افراشته تخت جمشید. میراث بان بزرگی که با دست و دامنی پر از اسطوره های 
پهلوانی و پهلوانان ایرانی با یک جهان اندیشــه و خِرَد و فرهنگ و فرزانگی روی آوار ســاختارهای 
فروریخته تاریخ یک ملت، ملتی باســتانی و تاریخی با قامتی اســتوار برخاســت دلیرانه و غیور و با 
غیرت گام در میانه آوردگاه نهاد و ســینه خِرد و هنر و زبان فارســی را ســتبر سپر گرفت و در میانه 
میدان ایســتاد. سرفراز و پیروز هم ایســتاد و جانی تازه در ملتی دمید که رمقی از او به  جای نمانده 
بود و پرتگاه های خطرخیز و خطرناک و صعب العبور بسیار پیش رو داشت و خسته و بی رمق از فشار 
آوار ســنگین ساختارهای فروریخته بر سر و پیکرش. ســتون فقرات مُلکش در هم شکسته و جان 
ملتش خســته و توانش از کف رفته و روانش سرگشــته و رفتارش آشفته. فردوسی معجزه تاریخ 
ملــت ما اگر نگوییــم در زلزله خیزترین دوران تاریخش بی تردید در یکــی از زلزله خیزترین روزگاران 
تاریخش بود. او پیامد زلزله های بس عظیمی بود که در تاریخ مُلک و ملتش اتفاق افتاده بود. پیامد 
زلزله ها تنها فروپاشیدن ساختارها و فروریختن آوارها نیست؛ ساختارهای جدیدی که روی ساختارها 
و آوارهــای فروریخته پس از لرزش ها و تکان ها و آوارها بنیاد می پذیرد، بســیار مهم اند و به غایت 
تعیین کننده و سرنوشت ساز. زلزله ها چه طبیعی و چه تاریخی و چه وجودی در خلأ اتفاق نمی افتند. 
معلول سلســله ای از علت ها و دلیل های درهم تنیده هستند. در هر جای جامعه و جهان بشری ما 
در هر دوره ای و مقطعی از تاریخ در ارض تاریخ اتفاق افتاده اند، معلول علت ها و دلیل های متعدد 
بوده اند. هرجا ساختارها سست و نااســتوار و فرسوده تر و ساکنان خانه ها خفته تر و خواب گرفته تر، 

خسارت های مالی و تلفات جانی سنگین تر و سهمگین تر.
دوره جدیــد زلزله خیزترین همه ادوار تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری اســت که از ســر 
می گذرانیــم. ارض تاریخ همه فرهنگ هــا، همه جامعه ها، همه هویت هــای قومی و ملی، همه 
سنت های اعتقادی، همه ساختارهای اجتماعی، همه نظام های سیاسی اعم رومی و بومی، شرقی و 
غربی همچنان می لرزد و همچنان در معرض تکان های سنگین تر و سهمگین تر و همچنان فروپاشی 
ساختارها از هر نوع گسترده تر و پیامدها غیرقابل پیش بینی. همه انقلاب ها از هر نوع و در هر وسعت 
و مقیاسی که اتفاق افتاده اند، زلزله هایی بوده اند که در ارض تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری 
ما رخ داده اند. خروجی و پیامدهای سپسین  آنها حتی در مخیله انقلابیون هم درنمی گنجیده است. 
جامعه و جهان ایرانی ما ارض تاریخ مُلک و ملت ما از جمله کانون های مهم زلزله در پنج دهه اخیر 

در قلب خاورمیانه کهن و تاریخی بوده است.
پیامدهایش همچنان نامرئی و غیر قابل پیش بینی اســت. برآمدن و فروپاشــی اتحاد شوراها در 
سرزمین پهناور روسیه و فروپاشی کهن ترین شاهنشاهی جهان در ایران و برآمدن جمهوری اسلامی 
و تاریخ کشــور نوبنیاد پاکستان در مرزهای شــرقی ایران کهن و شکل پذیری و تأسیس خونبار کشور 
اســرائیل در سرزمین فلســطین و حوادث خونباری که در ارض مقدس شاهدش هستیم و صدها و 
صدها موارد و مصادیق دیگر همه زلزله هایی هســتند که در ارض تاریخ خاورمیانه کهن پی به پی و 
نفس گیر اتفاق می افتد و پس لرزه هایش ارض تاریخ منطقه های غربی را نیز تکان داده و احســاس 
شــده است. هنوز از خروجی و پیامد زلزله ها هیچ نمی دانیم. آوارهای فروریخته را می بینیم و روی 
ساختارها و آوارهای فروریخته ایستاده ایم اما از مواد و مصالح به جای مانده از ساختارها و آوارهای 
فروریخته چگونه عصری و عالمی بنیاد خواهد پذیرفت و صورت و ســیمایش چگونه خواهد بود 
هیــچ نمی دانیــم. آن خودآگاهی تاریخی که در عبورِ ایمن از پرتگاه هــای نامرئی تاریخ به مددمان 
آید، در میان صاحبان اندیشــه و روشنفکران ما متأسفانه نیست. ردیابی و رصد خردمندانه و ژرف و 
هوشمندانه لایه های نامرئی و مخفیگاه های چشم گریز و هوش ستیز و منشأ زلزله هایی که در ارض 
تاریخ مُلک و ملت و میهن ما به معنی الاخص و تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما به طریق 
اولی رخ می دهد و گمان زدن خروجی ها و پیامدهای سپسین شان، وجدانی مسئول و عمیقا اخلاقی 
و دلیــر و دردمند و جانی اصیل و برخوردار از ســلامت روان و رفتار و مجهز به خودآگاهی تاریخی 

می طلبد و بس.

شرق: تپه زیویه در روستایی به همین نام و در ۴۵ کیلومتری جنوب 
شــرقی شهرستان سقز واقع شده اســت. واژه زیویه در اسناد آشور 
نو به عنوان محل امن ماناها ذکر شــده است. اولین بار سارگون در 
سال ۷۱۶ ق.م. به زیویه اشاره کرده است. سارگون در کتیبه مربوط 
به ســلطنتش می گوید: ایزیوتو پایتخت مملکت ماناها را به آتش 
کشــیده و شــهرهای زیبیه و آرمایید را متصرف شده است. بعد از 
ســارگون در اسناد آشوربانی پال در سال ۶۶۵ ق.م. نام زیویه تکرار 
 (uzbia) یا اوزبیا (zibie) شده است. زیویه با عناوین مختلف زیبیه
نام برده شده است. واژه زیویه در اسناد آشور نو به عنوان محل امن 

ماناها ذکر شده است.
گنجینه زیویه در ســال ۱۳۲۵ هجری شمســی (۱۹۴۷ میلادی) 
توســط پسربچه چوپانی در بالای روســتای زیویه پیدا شد. در سال 
۱۳۲۵ ش. گنجینــه ارزشــمندی توســط حفاران غیرمجــاز از این 
محل کشــف و راهی موزه ها و مجموعه هــای خصوصی آمریکا و 
اروپا شــد و بخشی از آن نیز توســط موزه ملی ایران خریداری شد  
(p ,۱۹۷۷ ,muscarella ۱۹۷ - ۲۱۹). از سال ۱۳۲۵ به مدت هشت 
ســال امتیاز تجاری حفاری در زیویه به ربنو واگذار شد. در میان این 
کندوکاو حدود دوهزارو ۸۰۰ متر مربع از سطح تپه کاوش شد و آثار 
و معماری ارزشمند آن از میان رفت. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ در این 
تپه چندین فصل حفاری به سرپرســتی نصرت االله معتمدی انجام 
شد. ادامه این کاوش ها در سال ۱۳۷۳ به سرپرستی معتمدی آغاز 
شد و به مدت چندین فصل ادامه داشت. در سال  های اخیر نیز کار 
مرمت و حفاظت تپه به سرپرســتی سیمین لک پور در حال پیگیری 
است. به طور کلی در این محوطه افرادی مانند ایوب ربنو، دایسون 

و کرافور، سیمین لک پور و نصرت االله معتمدی حفاری کرده اند.
آثار باســتانی مکشــوفه از این محل بر فراز تپــه ای منفرد و به 
ارتفــاع بیش از صد متــر و در زمینی به ابعــاد ۱۱۸ * ۴۵ متر قرار 
گرفته است. جبهه جنوبی این تپه به صورت دیواره صخره ای است 
کــه صعود آن بدون تجهیزات کوهنوردی تقریبا غیرممکن اســت. 
جبهه شمالی تپه نیز شیب تندی دارد و دو جبهه شرقی و غربی از 
شیب کمتری برخوردارند؛ به ویژه جبهه شرقی که دسترسی اصلی 
به دژ نیز در همین سمت و از طریق راه پله سنگی ایجاد شده است. 
در جریان این کاوش ها که ســطحی در حدود چهارهزار مترمربع را 
شامل می شود، بقایای قلعه ای حاکم نشین و مشتمل بر بخش های 
مختلــف به دســت آمده کــه در ادامه بــه معرفــی مختصر آن 
می پردازیم. ســازندگان قلعه مجبور شده اند قسمتی از صخره های 
برآمده را هموار کرده و با اســتفاده از مصالح خشتی در دامنه های 
شیب دار، با سکو یا صفه سازی سطوح هموار وسیع و مناسبی برای 
احداث قلعه به وجــود آورند. بخش های مهــم بر جای مانده این 
قلعه عبارت اند از راه پله ســنگی، بخش ورودی، راه پله ستون دار، 
حیاط سنگفرش، اتاق ها و انبارهای متعدد و تالار ستون دار. از برج 
و باروی قلعه به جهت ریزش کامل آن اثری بر جای نمانده است. 
راه پله ســنگی در بیرون فضای قلعه و دامنه شرقی تپه ایجاد شده 
اســت و به دروازه ورودی قلعه منتهی می شود. مجموعه پله های 
باقی مانده ۲۱ عدد هســتند کــه ارتفاع هر کدام به ۳۰ ســانتی متر 
می رســد. پله های مزبور از ســنگ های نتراشیده و موجود در محل 
ســاخته شده است. راه پله سنگی مزبور در داخل محوطه قلعه به 
راه پله عریض دیگری منتهی می شود که در میانه آن سه پایه ستون 
نتراشیده بر جای مانده اســت. ساخت راه پله ستون دار منحصر به 
زیویه اســت. این راه پله به حیاط سنگفرشی به ابعاد ۸٫۸۰ * ۹٫۸۰ 
متــر راه پیــدا می کند. در ضلع شــمالی حیاط و راه پله ســتون دار 
بقایای شــش اتاق زیرزمینی و مربع مستطیل خاک برداری شده که 
پنج تای آنها از طریق درگاهی به یکدیگر راه دارند، اما اتاق ششــم 
فاقد درگاهی در دیوارهاســت. مصالح مورد استفاده در این اتاق ها 
و نیــز دیگر بخش هــای قلعه زیویه و نیز دوره هــای تعمیراتی آن 
خشت هایی به ابعاد ۴۶*۴۶*۱۴ سانتی متر است. از سنگ در زیویه 
تنها برای پله ها، پایه ســتون ها و سنگفرش فضاهای روباز استفاده 
کرده اند. بخش نخست قلعه از طریق راهرویی سنگفرش به بخش 
مرتفع و حاکم نشین آن راه پیدا می کند. بنای مهم این بخش را تالار 
ستون داری به طول ۴۸ و عرض باقی مانده ۲۳ متر تشکیل می دهد 
که در جهت شــرقی - غربی روی سکوی خشتی کشیده شده است. 
بــر روی دیوار جنوبی تالار طاق نماها یا طاقچه هایی وجود دارد که 
در دوره بعد با الحاق یک دیوار پشــتیبان با نمای پشتبنددار، از نظر 
پنهان مانده اســت. اطراف این طاقچه ها با خطوط ســیاه و سفید 
نقاشــی شده اســت. کف تالار و در کل تمامی فضاهای سرپوشیده 
قلعه با خشــت فرش شده و ســطوح دیوارها نیز با گل اندود شده 
اســت. در دیواره صخره ای تپه و ارتفاع ۵۰ متری، غاری وجود دارد 
که احتمالا قلعه در ارتباط با آن شکل گرفته است. به نظر می رسد 
قلعه زیویه در دوره ماد و بعد از ســقوط دولت مانا در ســال های 
پایانی ســده هفتم ق.م. همچنان از سوی حاکمان محلی استفاده 
می شده است. قرابت بیشتر ســفال زیویه با انواع حسنلوی III که 
مدتــی بعد از ســقوط دولت مانا همچنان مورد اســتفاده بوده، از 

همین جا ناشی می شود.

سفال زیویه
مجموعــه ســفال زیویــه توســط کایلــر یانــگ و معتمــدی 
مــورد مطالعه قرار گرفته اســت. کایلــر یانگ ســفال زیویه را بر 
اســاس ســاخت و کیفیت به پنج گــروه طبقه بندی کرده اســت 
(pp ,۱۹۶۵ Young ۵۹ - ۶۹): ۱- ســفال بســیار خشن، ۲- سفال 
خشن، ۳- ســفال معمولی، ۴- سفال مرغوب و ۵- سفال با لعاب 

شیشه ای.
طرح های به کاررفته در ســفال ها اغلب عبارت اند از مثلث های 
آویــزان یا موتیف های لوزی که معمولا در یــک نوار افقی بر نیمه  
بالای ظروف کار شــده اند. طرح های کمتر معمــول نیز عبارت اند 
از نقوش شطرنجی، خطوط شکســته، خطوط حلقه زده مشاعف، 
زیگزاگ هــای متقاطع و دایره های ســوراخ دار کوچــک. همچنین 
طرح هــای خیــاره ای (شــیاردار) و شــیارانداختن های عمیــق از 
تکنیک های تزیینی معمول است. با مطالعه مجموعه سفال زیویه 

می توان به نتایجی دست یافت از جمله:
الف) کاسه شکل مسلط هر سه گونه خشن، معمولی و مرغوب 

را تشکیل می دهد.
ب) نوع معمولی تقریبا ۵۰ درصد کل سفال های مطالعه شده را 

به خود اختصاص می دهد.
ج) سفال منقوش و سفال با لعاب قرمز خیلی نادر هستند.

د) تمــام نمونه های مطالعه شــده معرف یک فرهنگ ســفال 
خــاص و همگون بــوده و مابیــن آنهــا گروه های کامــلا مجزا و 

تفاوت های اساســی وجود ندارد و تفاوت هــای موجود در آنها به 
نوع استفاده از آنها برمی گردد.

گنجینه زیویه
در اوایل ســال ۱۳۲۵ ه.ش. گنجینه ای توسط پسربچه چوپانی 
کشف شــد که محتوای لاوکی (تابوتی) به شکل وان بود (سرفراز 
و فیروزمنــدی، ۱۳۸۹، ۹۲). ایــن گنجینه حاوی آثــار گوناگون بود 
کــه یکی از علــل گوناگون بودن آن، برخوردهــای اقوام مختلف و 
حوادث بســیاری اســت که در این مناطق رخ داده (پیرنیا، ۱۳۷۰، 
۴۱). در قرن هفتم پ.م. شــهر زیویــه یکی از نواحی آباد بوده و در 
کتیبه ای که از ســال ششم سلطنت سارگن دوم به دست آمده، نام 
(ایزیویه) پایتخت مملکت ماناها برده شده است که با محل زیویه 
تطبیق می کند. از این ناحیه مجموعه نفیســی از اشیای طلا، سفال 
و عاج به دســت آمده که هر یک در نوع خود منحصر به فرد است 
(تاج بخش، ۱۳۸۱، ۵۳). این چیزها مخلوطی از ســبک های هنری 
را نمایــان می  کنند. صفحات عاج کنده کاری شــده آنها به ســبک 
آشــوری و  مانند عاج های یافت شــده در نمرود بین النهرین است. 
گردنبندهای زرین و الواح و یک ســینه ریز نماینده ســبک سکائی، 
آشــوری و محلی است و ظروف ســفالین و اشیای سیمین و مفرغ 
نیــز همین گونه ســبک ها را نمایان می کنند  (فــرای، ۱۳۷۷، ۱۰۴). 
گدار، مفرغ شــناس بنام می گوید: ماناها هنر کاسی ها را در لرستان 
تکمیل کردند و ســکاها در ســال ۶۸۰ پ.م. که به ماد آمدند آن را 
فرا گرفتند. ایشان این هنر را به جنوب روسیه بردند. گدار با این بیان 
رابطه میان سکاها و لرستان را توجیه می کند (فرای، ۱۳۷۷، ۱۰۳). 
در میــان حفریات، صفحات طلا که برای پوشــش و زینت اشــیای 
دیگر به کار می رفته، پیدا شــده و این صفحات با نقوش فرشتگان 
و حیوانات و انســان به طور برجسته تزیین شده است. بر روی یکی 
از این صفحات نقش مردی مشــاهده می شود که مشغول نزاع با 
شیر است، روی صفحه دیگر نقش اسب بالدار در دو طرف درخت 
زندگی به صورت برجسته نشان داده شده و مجسمه های مختلف 
از طــلا و مفرغ به شــکل حیواناتی همچون عقاب و اســب نیز به 

دست آمده است.
جام نقره با نقش حیوانات کنده شده روی لبه خارجی آن نمونه 
دیگــری از هنر این دوران اســت. غلاف شمشــیر زرین و همچنین 
پیشــانی بند که در موقع جنگ به کار می رفته، نمونه زیبایی از هنر 
فلزکاری است. روی پیشــانی بند، گل های هشت پری دیده می شود 
که جداگانه تهیه شــده و بعد روی آن نصب شده اند. مجموعه زیبا 
و منحصر به فــردی از عاج به دســت آمده که بــر روی آنها نقوش 
حیوان از قبیل بز کوهی و غزال به طور برجســته وجود دارد و بقیه 
با نقوش کنده شــده آرایش یافته اند. یکی از نقوش اساسی بر روی 
این عاج ها، شــکل درخت زندگی اســت که در دو طرف آن نقش 
حیوان بال دار با ســر انسان مجسم شده و تعداد آنها از همه بیشتر 
اســت. نوع دیگر با نقش فرشــتگان در حال حرکت به جلو زینت 
یافته اند. در بین این مجموعه قطعات مســطحی موجود است که 
روی آنها شــخصیت های مختلفی با ملتزمین نشان داده شده اند. 
جدال انســان با گاو یا شیر از جمله نقوشی است که بر روی پاره ای 
از این اشــیا دیده می شــود. ســبک لباس، طرز آرایش مو و کلاه در 
نقــوش معلوم می کند که هنر مردم هم جوار در آنها بی تأثیر نبوده 
اســت. دیگر نقوش بر روی صفحات عاج، انســانی است در حال 
راندن ارابه های دو اســبه و چهار  اســبه که یراق بندهای اسب ها و 
آرایش ســر آنها با نقوش برجســته تخت جمشــید که بعد از این 
دوره ساخته شــده، قابل مقایسه است. از دیگر آثار به دست آمده، 
دستبندهای زرین ازجمله دســتبندی است که دو انتهای آن شبیه 
سر شــیر است و به وسیله ســنجاقی باز و بســته می شود و دیگر 
النگوی ساده ای اســت با دو سر مار که روی آنها با ظرافتی خاص 
حکاکی شــده است. از آثار مهم که حکایت از مهارت و ظرافت کار 
هنرمندان می کند، یک دســتکش طلایی اســت که مربوط به قرن 
هفتم پس از میلاد اســت و دیگری یک ســر عقاب است که از طلا 
ساخته شــده. از آثار سفالی مکشــوفه در زیویه یک خمره کوچک 
رنگین با لعاب اســت که با اســتفاده از رنگ های زرد، ســفید، آبی 
و قهوه ای تزیین شــده و روی حاشــیه آن نقش گاو دیده می شــود 
(تاج بخــش، ۱۳۸۱، ۵۳ و ۵۴). تعدادی از ظروف ســفالی در کنار 
اشخاصی که به مناســبت تدفین، همراه جسد شاه سکائی در کنار 
وی به خاک ســپرده می شدند، قرار داده شــده است. خصوصیات 
ایــن ظروف بــه این قرار اســت: خمیر ظریف و خوب پخته شــده، 
رنگ قرمز صاف و درخشــان، اکثر ظروف دارای نقش کنده، نقوش 
تکمه ای شکل، شــیاردار و برجسته هســتند. اکثر سفال ها با چرخ 
سفالگری ساخته شــده اند. هنرمندان مانا در فن سفالگری مهارت 
بسزایی داشته اند. از دیگر یافته های این گنجینه، ریتون های سفالین 
است که از کارگاه بزرگی به دست آمده اند و به علت تعداد و اندازه 
و رنگ آمیزی آنها در میان اشــیا مکشــوفه از قبــر زیویه مقام قابل 
توجهی را کســب کرده و عموما از داخل قبور به دســت آمده اند. 
این ریتون ها از نظر شــکل ظاهری به ســه دسته تقسیم می شوند: 
۱- ریتونی که به شکل سر حیوان است و گردن آن به صورت جامی 
عمودی برگشته و از پیشگامان ریتون های طلایی گنجینه همدان از 
دوره هخامنشی اســت. این ریتون را از نظر شکل ظاهری می توان 

با بعضی از ریتون های اورارتویی مقایســه کرد. ۲- ریتون نوع دوم 
به شــکل مرغابی است. دهانه آن روی پشت مرغابی و لوله آن به 
جای نوک حیوان اســت. رنگ لعاب زمینه  این ظرف بنفش تیره و 
روی ســینه آن پرهایی به شکل فلس به رنگ بنفش و زرد مجسم 
شــده اســت. رنگ پر بال ها متناوبا زرد و قهوه ای است و یک خط 
شــاه بلوطی تیره آنهــا را از هم جدا می کند. دم مرغ بلوطی ســبز 
است. این ریتون از یک طرف قابل مقایسه با یک ریتون از کلاردشت 
بــوده و از طرف دیگر یادآور ریتون هایی اســت کــه از کاوش های 
گوردین (آســیای صغیر) کشف شده اند. ۳- ریتون نوع سوم ظرفی 
اســت به شکل آبخوری که در بالا فراخ می شود و ته آن به صورت 
ســر حیوانی شاخ دار است که پشن آن به صورت مدور مانند فلس 
ماهی مجســم شــده اســت. این نوع ریتون که قدمت آن در ایران 
بــه هزاره دوم پ.م . می رســد، در نیمه اول هــزاره اول، به ویژه در 
زمان ماناها و مادها، از گســترش چشمگیری برخوردار بوده است  
(ســرفراز و فیروزمندی، ۱۳۸۹، ۹۵، ۹۶). هسته اصلی این گنجینه 
تاریخــی نــه از نظر فنی و نه از نظر ســبک هنری با هم شــباهتی 
ندارنــد. البته باید صفحات طلا و غلاف ها و تکه های عاج را از نظر 
هنری مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا عموما منقوش به سبک آشوری 
و حاکی از صحنه هایی از شــکار شیر هســتند که از هر نظر مربوط 
به سبک آشــوری است و بدی ســلیقه و بی ذوقی و کوته فکری و 
تکرار مکررات در انواع آن به چشم می خورد. در این زمان داد و ستد 
هنــری بین حاکمان ایران و اورارتویی و ســکاها و روســیه جنوبی 
انجام می شــده. از این اشــیا مکشــوفه در بین مجموعه ای که در 
تابوت نقره زیویه به دســت آمده است، دیده می شود؛ از جمله مهر 
ســنگی است که سبک کاملا ســکایی دارد و شبیه مهرهایی است 
که در شهر اورارتویی «کارمیر بلور» در ایروان به دست آمده است.

تحلیل و سبک شناسی اشیای زیویه از دیدگاه پژوهشگران
ادیــت پرادا: زیویه نوعــی ترکیب و اختلاط از عناصر آشــوری، 
اورارتویی و ســکایی اســت و تخریب زیویه را در اثر حمله سکاها 
می داند. پنهان شــدن گنجینه را به خاطر ترس از ســرقت اشــیا و 

تخریب محوطه زیویه بر اثر حمله سکاها می داند.
کنتور: با تجزیه و تحلیل نقوش بخش های پلاکی از زیویه، معتقد 
است سبک ساخت آن از ســبک هنری آثار اورارتویی است و آن را 
به طور حتم اورارتویی می داند. لایه ۴ ب حســنلو توسط اورارتوها 
مورد حمله قرار گرفته اســت، مانایی اســت که این نیز هم زمان با 
زیویه پنداشته شود. پلاک زیویه مانند بسیاری از اشیای اورارتوها در 

سرزمین اورارتوها و تحت تأثیر آشوری ساخته شده است.
گــدار: با ذکر عناصر خارجی در هنر زیویه مشــخصا بخشــی از 
ترکیبات، نقوش و ســبک ها را بومی و محلی می داند. هنر بومی را 
مانایی و تاریخ بین قرن ۹ تا ۷ ق.م.  را برای ســاخت اشــیا در زیویه 
پیشــنهاد می دهد. سه عنصر اصلی و عمده در آثار زیویه را مانایی، 

آشوری و سکایی معرفی می کند.
گیرشــمن: اشــیای زیویه با تأثیر سبک های لرســتان، اورارتویی، 
بابلی، کیمیری و حتی یونانی ساخته شده است. اموال زیویه از یک 
قبر سکایی به دست آمده است. در همان حال که این گنجینه را به 
شاهزاده سکایی نسبت می دهد، از پادشاهان مادی نیز نام می برد.

ســبک محلی: اصطلاح محلی را نخستین بار ادیت پرادا در سال 
۱۹۶۵ در مورد ســبک بومی جام نقره ای حســنلو به کار برد. سبک 
محلی با عناوینــی همچون هنر زاگرس، هنر ایرانــی، هنر مانایی، 
هنر مردمی و هنر لرســتان معرفی شــده اســت. ســبک محلی با 
ویژگی هایی همچون  الگوبرداری سطحی و هندسی و ارائه سبکی 
زنده و آزاد از تصاویر حیوانی و انســانی اســت. تصاویر سر انسان 
نســبت به بدن بزرگ تر، بینی های بزرگ و برجسته، پیشانی و چانه 
به عقب برگشته و در چشــم ها اغراق شده است. اسب ها و شیرها 
اکثــر تصاویر حیوانی را تشــکیل داده و تناســب در حیوانات دیده 
نمی شود؛ ســرها بزرگ تر و دهان باز با دندان های بزرگ و برجسته 

است. سابقه این سبک  بسیار طولانی تر از دوره ماد است.
سبک مادی: بعد از ظهور ماد آثار جدید با سبک ترکیبی آشوری، 
اورارتویی، با صیغه و نشــانه های محلی و ســکایی رواج پیدا کرد. 
پس از گسترش نفوذ آشوری ها در غرب، سبک آشوری با نشانه های 
هنــر خاص خود در فلزگری و به طور کلی در آثار این منطقه ظاهر 
شــد. یکی از بهترین نمونه های معرف این ســبک، تابوت برنزی و 

سینه بند است.

معماری تپه زیویه
طی حفاری های علمی که توســط دایســون و کرافــورد و نیز 
معتمدی صــورت گرفت، قلعه ای عیان شــد. معتمدی این قلعه 
را مانایی معرفی کرده و آن را با قشــر حکومتــی با کاربرد نظامی 
می داند. قلعه بر روی تپه ای طبیعی که از رأس آن ســنگی است، 
بنا شــده اســت. ۸۰۰ متر طول، ۵۰۰ متر عرض  و ۱۰۰ تا ۱۴۰ متر از 
زمین های مجاور خــود ارتفاع دارد. وجود قلعه در بافت معماری 
محوطه، نشــان از اهمیت آن دارد و احتمالا در واکنش به حملات 
آشــوری بوده اســت. ابعاد خشــت های زیویه ۱۴ * ۴۶ * ۴۶ است. 
مستطیل شکل بودن خشت های محوطه با محوطه های عصر آهن 

۳ و نیز دوره ماد قابل مقایسه است.

زیویه؛ محل امن ماناها

گسل های زلزله خیز تاریخ گسل های زلزله خیز تاریخ 
و پرتگاه های نامرئی تاریخیو پرتگاه های نامرئی تاریخی

شرق
ری، 

 کوث
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س: عب
عک

علیرضا عسکری چاوردی

حکمت اله ملاصالحی

میثم  لباف خانیکی
باستان شناس

ادامـه از 
صفحه

اول

نامزد اختصاصی یا ائتلاف سیاسی 
در انتخابات

ائتلاف و پذیرش مقدورات سبب می شــود که تقریبا هیچ گاه نتوانند 
بدنه اجتماعی خود را ســامان دهند. چه بسیار مردمان نظری منفی 
به ائتلاف دارند و آن را به رأی فروشــی تعبیــر می کنند: «که به آیینِ 
شــرف رأی فروشی نه رواســت». اما ائتلاف یک توجیه نسبتا معقول 
دیگری هم دارد و آن اینکه این احزاب، ســرمایه سیاســی خویش را به این دلیل 
قربانی کنند که خطری جدی از ســوی رقیبان بــرای منافع ملی ببینند. در چنین 
صورتی است که می توان تصور کرد که منافع خود را قربانی منافع ملی می کنند؛ 
و این البته نیازمند شفاف ســازی و متقاعدکردن مردم است. بنابراین باید بین دو 
گزینه «ســاماندهی به سرمایه سیاسی خود» و «کســب قدرت ائتلافی» یکی را 
انتخاب کنند. در هر صورت بایســتی ائتلاف آن قدر ارزش داشته باشد که فرصت 
ساماندهی به سرمایه سیاســی خود را قربانی آن کنند. در پایان بازی باید ببینند 
آن که به انتخابش کمک کرده اند، آن قدرها ارزش داشــته است که فرصت خود 
را در اختیارش قرار دهند. توجه داشته باشید که سخن از «فرصت ساماندهی به 
ســرمایه سیاسی» است و نه «فرصت دستیابی به قدرت». باید ببینید که تشکیل 
ســرمایه مهم تر است یا کرســی قدرت؟ در هر ائتلافی شــما فرصت کسب وکار 
مستقل سیاسی خویش را از دست می دهید، بنابراین باید ببینید که آیا ارزشش را 
دارد یا خیر؟ قصه شــبیه داستان تشکیل سرمایه برای ورود به اقتصاد است. اگر 

عمری باشد ادامه این مطلب را در هفته آینده پی خواهیم گرفت.


